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  مقدمه 
وقوع بحران خشونت در خانواده و جامعه عليه زنان نشـان از يـك پيـام دارد و آن چيـزي     

خـانگي  هـاي   نيست جز رشد خشونت در سطح همه جوامع، به لحاظ فيزيكي بروز خشـونت 
ب بيرونـي جهـت آسـي   هـاي   بدنبال آن انگيـزه و دروني هاي  گاه ناشي از تمايلات و خواسته

رساندن به ديگران از تركيب شرايط موجود اجتماعي است كه بـا يـادگيري پيشـين و نگـاه     
» احسـاس مسـئوليت  «نه محور و جنسيت گرايي كه به ظاهر از آن تحت عنوان رادااقتدار م

  . شود مطرح است مي برده نام
 منتقل ضرب و شتم زنان و آزارهاي رواني در خانه، پديده ايست كه از نسلي به نسل ديگر

دهنـد در   مـي  شود كه در نهايت در يك جامعه پر خشونت، همه اعضـاء بـه خـود اجـازه     مي
خشونت آميز و خصمانه را بر گزينند و مردان اين حـق را بـه   هاي  برخورد با يكديگر راه حل

 دهند كه پيوسته به زنان و كودكانشـان آسـيب جسـمي و روانـي برسـانند و زنـان       مي خود
كـه خشـونت مـورد چشـم پوشـي و      اي  در جامعه. را مورد آزار قرار دهندتوانند كودكان  مي

شوند و متهم به ايجاد  مي گيرد قربانيان خشونت هستند كه هميشه سرزنش مي اغماض قرار
آينـد و   مي قربانيان خشونت مقصران بالقوه به حساب. گردند مي زمينه مناسب براي خشونت

هـا   آنرا  هـا  ر از زنان هستند، اغلب بيشترين آسيباز آنجا كه مردان از نظر جسماني قوي ت
سفانه آثار مخرب آن به چشم نمي آيد و پيوسـته توسـط خـود زنـان     أكنند، كه مت مي ايجاد

  . شود مي آسيب ديده پنهان مانده و تحملش دشوار بوده و گاه به جدايي ختم
و مـادر بـودن    پـدر  (strauss, 1978: 455)به قول موري اشـتراوس   ها در بيشتر فرهنگ

و خشـونت بازتـاب    "عقدنامه جـواز كتـك زدن اسـت   "سازد و  مي كتك زدن را فراهم وازج
  ) 201: 1373گيدنز، . (باشد مي الگوهاي كلي تر رفتار

  اهداف 
  : اهداف اين مقاله عبارتند ازترين  مهم
 . به علل پديده خشونت عليه زنان بيدستيا .1

 . نقش خانواده به عنوان نهاد اجتماعي در بروز اين پديده .2

 . پيامدها و راهكارهاي قانوني آن ،انواع خشونت عليه زنان .3

  . فردي و يا اجتماعي بودن خشونت عليه زنان و علل پنهان ماندن آن .4
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   ها پرسش
  : اند اين مقاله چنينهاي  پرسشترين  مهم
 است؟ تأمل يي در پديده خشونت عليه زنان در جوامع قابل ها چه زمينه .1

 دارد؟ مؤثري آيا خانواده در افزايش اين پديده نقش  .2

 ؟ اند انواع خشونت عليه زنان كدامند و راهكارها چگونه .3

 آيا خشونت عليه زنان ناشي از رفتار فردي است يا امري اجتماعي است؟  .4

  چرا زنان در عدم بازگويي و پنهان سازي اين پديده اسرار دارند؟  .5

  طرح مسئله 
خشــونت در همــه جوامــع حتــي در غــرب بــا اشــكال مختلــف وجــود داشــته و آمارهــاي 

تعريف و مصاديق خشونت عليه زنان اگر . رسمي نشانگر افزايش اين پديده استهاي  سازمان
 هـا  عه و عقب مانده با توجه به تمايزات فرهنگچه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توس

و قوانين متفاوت است، اما ماهيت و نفس رفتار خشونت آميز با زنان و آسيب پذيري جامعه 
  . تا حد زيادي در همه جوامع مشابه است

خشونت عليه زنان كه هر ساله به كشتار و خونريزي و نقـص عضـو و آزار روحـي بسـياري     
ن آبحراني كه هـر روز بـه وسـعت    . شان از افزايش يك بحران داردشود، همگي ن مي منتهي
برخوردارند و اي  خانوادگي از حساسيت ويژههاي  هر چند در تمامي دنيا قتل. شود مي افزوده
انگيزاند و غير از اين، شوكي تكـان دهنـده بـراي     مي شديدي را نيز براجتماعي هاي  واكنش

خـانوادگي و دعواهـاي   هـاي   فراموش كرد كـه در قتـل  شوند، ولي نبايد  مي جامعه محسوب
شـوند   مـي  خانوادگي، قاتل و مقتول، ضارب و مضروب هر دو از اعضاي يك خانواده محسوب

 به همين دليل است كه قتل و دعواهاي اين چنيني هميشـه بصـورت جرمـي خـاص تلقـي     
خود، از مراجعه به سفانه هنوز زنان مورد خشونت قرار گرفته توسط همسران أاما مت. شود مي

زنان مورد بد . سازند مي هراسند و اين امر را پنهان مي اداره پليس و باز گويي اتهام وارده فرد
توانند خود را درمان كنند يا به پزشك مراجعه كننـد و بـه    مي رفتاري قرار گرفته به سختي

   .مانند مي در طول تمام زندگي خود بيمار باقيها  آناين جهت بسياري از 
چه . كند خشونت عليه زنان در خانواده در محيط بسته باقي مانده و به بيرون درز پيدا نمي

بسا مشكلات رواني چون تنهايي، افسردگي، اضطراب، وسواس، اختلال در خـوردن، اخـتلال   
در خواب، سرزنش خود، اختلال روابطـي و رفتـاري و همچنـين مشـكلات فيزيكـي ماننـد       
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، آسم، ايـدز، خودكشـي و   ها داخلي، بيماريهاي التهابي، عفونتهاي  اماند ، آسيبها شكستگي
ديگر كشي، از عواقب كشنده و آسيب زاي خشونت عليه زنان است كه همچنان از نسلي بـه  

چرايي اين پديده و عمر طولاني آن به قدمت تاريخ بشر و پنهان . شود مي نسل ديگر منتقل
كاري و اجتمـاعي و حتـي   هاي  ن آن در محيطماندن آن در محيط خانه و طبيعي جلوه داد

  . استتأمل در بعد قومي و نژادي نيز بسيار قابل 

  چارچوب نظري 
كـه دو  . شود مي ديدگاه عمده تقسيم سهيي كه زنان در معرض آن قرار دارند به ها خشونت

از سـوي  (اي دارد و ديـدگاه سـوم   ديدگاه نخست در چارچوب جهان بيني مردانه محـور ج ـ 
 رويكـرد جـايگزين ارائـه   ي  مرد محور و به منزلـه هاي  به صورت نقدي بر نظريه) ها نيستفم
  . شود مي

 تصـور داننـد و   مـي  ديدگاه سنت گرا، سنت گرايان جرايمي مانند تجـاوز و تهديـد زنـان را نـادر    . 1
يعنـي در  . خود مسبب رفتـار خشـونت آميزنـد   ) آناني  و البته نه همه(شود كه بسياري از زنان  مي

مـرد مهـار اميـال    ) سـبب شـده  (كه متجاوز را وسوسه كرده و گويند  مي مورد قرباني تجاوز جنسي
و » راه بـه در بـردن  «ظاهراً زن با رفتار خـود در امـاكن عمـومي يـا از     . جنسي خود را از كف بدهد

البته پذيرفتني اسـت كـه بعضـي از    . تشويق مرد به توقع رابطه جنسي مسبب چنين خشونتي است
حـاكي از   اي گناه بودن خود را با شواهد قابـل ملاحظـه   بيرود  مي گناه باشند ولي انتظار بييان قربان

  ).232: 1380آبوث و والاس، (مقاومت در برابر متجاوز و جراحات جسمي اثبات كند 
رود كه زنان به خاطر عدم توفيق در انجام وظايف خود استحقاق  مي تصوردر مورد ضرب و جرح نيز 

در واقع تـا سـده نـوزدهم در انگلسـتان     . مرد استي  دارند و مسئوليت كنترل همسر بر عهدهآن را 
نه اين كه اصلاً مجـاز  . تواند زنش را بزند مي ازهاند شود كه مرد تا چه مي مسئله به اين صورت مطرح
 ،تاس» قاعده كلي«كه در زبان انگليسي معناي » قاعده انگشت«اصطلاح . به زدن او هست يا نيست

مشروط بر ايـن  داد همسرش را با چوب بزند  مي كه به مرد اجازه بود قضاييي  برخاسته از يك رويه
بود كه اين شكل از ضـرب  نوزدهم در اواخر سدة تنها . تر نباشد او ضخيمكه چوب از انگشت شصت 

پذيرد كه بعضي  مي ديدگاه سنت گرا در اين مورد نيز مانند تجاوز. اعلام شدو جرح زنان غير قانوني 
: همـان (دانـد   مي كاند ولي اين موارد را نسبتاً. زنند مي مردان بدون هيچ دليلي همسر خود را كتك

232 .(  
 از خشونت نسبت بـه زنـان مشـكلي اجتمـاعي بـه حسـاب      اند از اين چشم: رواني/ ديدگاه ليبرال -2

يـا مـرد مهـاجم بيمـار و     : ارددو حالت وجـود د . اما چندان اهميتي براي آن قائل نمي شوند. آيد مي
پس در مورد تجـاوز جنسـي،   . كرده است مي پريشان است و يا زن قرباني، سرش براي خشونت درد
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گويند زن قربـاني، مبـتلا بـه خـود      مي انگارند يا اين كه مي كفايت بيمرد متجاوز را بيمار رواني و يا 
شـود كـه در    مـي  زنند گفتـه  مي كتك مرداني كه زن خود راي  به همين ترتيب، درباره. آزاري است

زنند، يا اين كه زن ايشان  مي يا از روي مستي زن خود را اند خورده مي دوران كودكي در خانه كتك
  . خواهد كه كتك بخورد مي خود

ورزند بيمارنـد و نيازمنـد درمـان هسـتند و يـا       مي از اين ديدگاه مرداني كه نسبت به زنان خشونت
  ). 233: همان(شوند  مي ب پنداشتهقرباني زنان خشونت طل

ي  ولـي همـه  . خشونت ديدگاه فمنيستي واحدي وجود نـدارد ي  در زمينه: نيستيفمهاي  ديدگاه -3
كننـد، كـه همـان     مـي  رويكردهاي فمنيستي خشونت نسبت به زنان را در متن وسيع تري بررسـي 

كوشيدند تجاوز جنسي و  ها هفتاد فمنيستي  در  دهه. جايگاه فرو دست زنان نسبت به مردان است
اما اين رويكرد به تازگي مورد . خشونت مردان به زنان معرفي كنند جديكتك زدن همسر را علايم 

شود بايد در  مي اند هر  چه را كه موجب وحشت و ارعاب زنان گفته ها عتراض واقع شده و فمنيستا
  . بستر كنترلي كه مردان بر رفتار زنان دارند بررسي كرد

خود را هاي  وحشت زنان از خشونت در واقع عامل كنترل رفتار آنهاست، بطوري كه فعاليت
حمايت يـك مـرد   ي  از خانه بيرون بروند و در سايه ها مثلاً اگر شب. كنند مي محدود و مقيد

كه زنـي مـورد تجـاوز قـرار      اي شود در ناحيه مي از اين گذشته هميشه به زنان توصيه. است
ن كه در پي پيدا كـردن تـوجيهي   آبه علاوه به جاي  ها فمنيست. بيرون نروندگرفته از خانه 

دهند كه به دنبال  مي يي علاقه نشانها پيش از پيش به پژوهش. براي خشونت مردانه باشند
كشف احساس زنان نسبت به خشونت و قدرت مردانه و قيد و بندهايي است كـه بـه خـاطر    

هـاي   هـم چنـين پـژوهش   . آيـد  مـي  تار زنان به وجودوحشت از تجاوز و تهاجم مردان در رف
فمنيستي ارزش محدود اصلاح قوانين با هدف كمك به زنان قربـاني خشـونت، و نيـز عـدم     

: همان. (توفيق پليس و محاكم قضايي را در برخورد درست با مهاجماني نمايان ساخته است
234 .(  

اوج اما با . هفتاد پوشيده مانده بودي  تا دهه اند اين واقعيت كه زنان قرباني خشونت مرداني
حمله به همسران، تجاوز، و بهره كشي جنسـي  ي  ، گستردگي دامنهگيري موج دوم فمنيسم

مرداني كه عليـه  ي  بيشتري براي گزارش دربارهآمادگي زنان . از كودكان آشكارتر شده است
، ن كه عـاملان بهزيسـتي  ر از همه، ايو مهم ت. اند زنند پيدا كرده مي ايشان دست به خشونت
كـه حـرف زنـان و كودكـان را بـاور       اند بيش تري پيدا كردهآمادگي پليس و محاكم قضايي 

اين جرايم هنـوز وسـيع تـر از آن اسـت كـه      ي  معتقدند دامنه ها با اين حال فمنيست. كنند
شود و دستگاه قضايي هنوز مايل نيست گستردگي فراوان خشـونت عليـه زنـان و     مي برآورد
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تجـاوز جنسـي و    هـا  به اعتقـاد فمنيسـت  . دكان را بپذيرد و عليه مجرمان وارد عمل شودكو
  )235: همان. (كرد جدياست و بايد با آن برخوردي  جديزدن همسر جرايمي  ككت

  روش 
پيدايي و ايستايي هاي  به زمينه بيدر اين مقاله از روش بررسي اسناد و مدارك جهت دستيا

  . اين پديده استفاده شده است

  علل خشونت عليه زنان 
و در انگليسـي  ) 434: 1345فرهنگ عميـد،  (ضب، آشفتگي غخشم در لغت به معني قهر، 

در تعريـف خشـونت   ). 1963: 1379مير سـادو،  . (آن استي  برابر نهاده  Violenceي  واژه
كردن ديگـران و آسـيب رسـاندن جسـماني بـه      خشونت در واقع از تهديد «: اند چنين گفته

  . اند شود و بعضي آن را به محروميت اجتماعي نيز گسترش داده مي ديگران مستفاد
چـرا كـه انسـان در    گـردد،   مـي  خشونت در بستر تاريخ به آغازين روزهاي زندگي انسان بر

گـر  طول اعصار براي صيانت دانش به اعمـالي دسـت زده، هـر چنـد بـه قيمـت نـابودي دي       
، ابـزار و  هـا  موجودات و همنوعانش تمام شده است، با تجاوز به حـريم يكـديگر و كشـمكش   

ادوات همراه با خشم و رفتارهاي مدافعانه، در ابتدا به شـكل سـاده تـر و بـه مـوازات ان بـا       
بـه شـكل    هـا  يش و حسابگر ساخت، واكنشاند فردي مصلحت ها پيشرفت تمدن كه از انسان
بر امكانات، از استعمار مستقيم و عريان به استعمار غير مستقيم  بيغير مستقيم جهت دستيا

  . يشه و تفكر به تسلط بر اذهان كه بنوعي استعمار فرهنگي است مبدل شداند مبتني بر القاء
 ـ  . نمانـد تـأثير   بـي ول اين تغيير و تح درخانواده نيز به عنوان نهاد اجتماعي  ا تـا حـدودي ب

دنيـاي نـوين،   انجاميـد و   هـا  زن به مشاركت اجتماعي او و تغيير ارزشي  كاستن از كارخانه
كـه در برابـر   . د به ارمغان آورد مبتني بر برابري حقوق و نظـم قـانون  جديفرهنگ و نگرشي 

 ـ اگر چه زنان پا به پاي چرخ. تفكر سنتي قابل قبول به نظر نمي رسيد دن و صـنعت  هاي تم
كـه   مسلط مردانه محورهاي  سفانه نظريهأنوين زندگي گام برداشتند، اما متاي ه همراه شيوه

آنـان  همچنان در عمل به فرودستي زنان و بهره كشي از ، انندد مي خود را متكي بر واقعيات
 ي ايدئولوژيك براي توجيه جايگاه زنان توسـط مـردان پافشـاري   نيانعنوان فراهم كردن به ب

  . كنند مي
و يـادگيري ابتـدا در خـانواده سـپس در مدرسـه و گـروه       آموزش يكي از علل خشونت در 

 جامعه شناسان اين چهار نهاد را در فرآيند اجتماعي شـدن مـوثر  . است ها همسالان و رسانه
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شود، پس فـرد   مي فرايند اجتماعي شدن يعني روندي كه شخص داراي شخصيتي. دانند مي
رگيري خشـونت قصـد دارد طـرف مقابـل را بـه اجابـت كـردن        و مشاهده و با به كا نبا ديد

يك رابطه متقابل ابعاد و آفريند و در  مي پس خشونت، خشونت. خود وادار كندهاي  خواسته
خورد فيزيكي كه همگـي در  رزور، وادار كردن، تهديد، بآموزش . يابد مي اشكال پيچيده تري

ردد، يـادگيري عـدم توجـه بـه     گ ـ مـي  نظام ذهني و شخصيتي او تبديل بـه امـري مشـروع   
به برت گر، . (نشاند مي ديگران پرخاش و حمله و ضرب و شتم درون فرد را فروهاي  خواسته
  ) 315 -316: 1379زكريايي، نقل از 

در  ،)1982(اكُلـي  ي  به گفتـه . مسلط استهاي  از علل ديگر خشونت عليه زنان ايدئولوژي
تعبيـر  ي  هشود و فرضياتي دربـاره نحـو   مي تصورايدئولوژي جنسيت، جهان به شكل خاصي 

منظـور از  ). 24: 1380آبـوث و والاس،  (گيـرد   مـي  جهان زنـان و مـردان شـكل   هاي  تفاوت
باورهاي عرفي است كه هم مبتني بر واقعيـات و هـم   و  مجموعه شكيلي از عقايدايدئولوژي 

و فرهنگ يك جامعـه   جه جلوه دادن ساختار اجتماعين توضيح يا موآارزش گذار كه هدف 
ن آعقايـد،  ي  اجتماعي همخوان با اين مجموعههاي  تيا گروه اجتماعي است و توجيه فعالي

اما معرفـت  . دهد، ايدئولوژي است مي ما را شكلي  و اعمال روزمره ها يشهاند چه احساسات و
از جهان مبتني بر ايدئولوژي جانب دار يا گزينش گراست و گاه تعبير و تفسيرهاي متناقصي 

مسلط اين خاصيت را هم دارند هاي  ، به ويژه ايدئولوژيها ايدئولوژي. كند مي اجتماعي عرضه
 چون و چرا و تغيير ناپذير جلـوه  بياجتماعي را طبيعي و عام و بنابراين هاي  كه بعضي جنبه

اين از  اند يي از جهان اجتماعي كه طبيعي و عام معرفي شدهها به اين ترتيب جنبه. دهند مي
  ). 26: 1380آبوث و والاس، (مانند  مي مصون اند اجتماعي  اتهام كه دست پروده

توانند آراي خود را طبيعـي و عـام قلمـداد كننـد زيـرا       مي مسلط راحت ترهاي  ايدئولوژي
). 26 :همـان (كنند كه در موضع قدرت قرار دارنـد   مي افرادي اين عقايد را توليد و باز توليد

توانند با دانـش فمنيسـتي    مي را در اختيار دارند تمردانه كه چون قدرهاي  مانند ايدئولوژي
بنـابراين اصـطلاح ايـدئولوژي را بـه     . به مخالفت بر خيزنـد و بـه حاشـيه براننـد    ) گرايي زن(

كنـيم يعنـي آن چـه مبنـاي عمـل را       مي از باورهاي عامه يا دانش علمي اطلاق اي مجموعه
 اند معيني ان را ساختههاي  كند كه گروه مي واقعيت را پنهانايدئولوژي اين . دهد مي تشكيل

و تقسـيم كـار   اي  هسـته ي  خـانواده  هـا  فمنيستي  به گفته. چون در خدمت منافع آنهاست
ده نوزدهم در بريتانيا پديد آمد چون هم به سود مردان بـود و هـم بـه نفـع     سفمنيستي در 
  ). 27: همان(سرمايه داري 
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پـس خشـونت عـاملي    . اجتمـاعي دارد هـاي   نت ريشـه در نـابرابري  و اما عامل اصلي خشو
مفـاهيم و مسـائل جامعـه    تـرين   مشود و نابرابري اجتماعي يكي از مه مي اجتماعي محسوب

مسـتقل بـر   متغير آن بيشتر از آن جهت است كه به عنوان يك اهميت زيرا . شناختي است
گذارندو به عبارت ديگـر ريشـه بسـياري از مسـائل      مي تأثيرديگر اجتماعي متغّيرهاي روي 

وابسته متغير ديگر اجتماعي در عين حال يك متغير اما اين مفهوم مانند هر . اجتماعي است
بـه نقـل از    Sereuseu 1963:1334,. (باشد، يعني خود معلول عوامل ديگري اسـت  مي نيز

  ). 439: 1378رفيع پور، 
اين نوع جامعه هرگز از . در جهان، جامعه برده داري استو پايدارترين جوامع ترين  قديمي

البته نام و محتواي . جهان نرفت و حتي در روزگار ما نيز در كنار يك جامعه آزاد وجود دارد
گويد كه يك وجه اشتراك در بين تمام جوامـع   مي سرنزو«. كند مي ن در طول زمان تغييرآ
براي حفظ جامعه  ها ستوارند كه نابرابري بين گروهبر اين اصل اها  آن. وجود دارد» غير آزاد«

در جايگاه بالا و برخي در جايگاه پـايين   ها يك طبقه بندي كه در آن برخي گروه. لازم است
بردارند، برخي داراي قـدرت و حقـوقي هسـتند    دهند و برخي فرمان مي برخي فرمان. هستند

 1962:9,(فظ نظم در جامعـه اسـت   كه ديگران از آن محرومند، اين تنها راه ممكن براي ح
Sumdbon  ،449: 1378به نقل از رفيع پور .(  

ا ي ـنين كـه منـابع قـدرت، ثـروت و تصـميم گيـري اقتصـادي دارنـد، و قـوا         آنـان  بنابراين 
كنند خـود بـه خـود داراي آزادي عمـل      مي را تضمينآنان منافع  زمسلط نيهاي  ايدئولوژي
اجـازه  پس، . گذارند مي بدون توبيخ نابرابري را به نمايشخود،  بينمايش برتري طل اشده و ب

خود، نفوذ بيشتر در ارزش و احترام خود، اجازه اجهـاف و  هاي  بهتر در تصميم گيري بيارزيا
عـدالتي روزمـره    بيگذارند و در توسعه  مي عادي جلوه داده شده را به نمايشهاي  درخواست

  . خواهند داد را نشان ها جا افتادن اين گونه ايدئولوژي
مردم و وجود يا عـدم  آگاهي مهم تبعيض و نابرابري بين زنان و مردان ناشي از ميزان  تعل

آگـاهي  با بالا رفتن ميـزان  . اند بهم وابستهمتغير اين دو . وجود مردم سالاري واقعي بايد ديد
انحـاء مختلـف   عدالتي را نمي پذيرد و بـه   بي. يابد مي از حقوقشان افزايش ها مردم، درك آن

قـانوني، اجتمـاعي شـان    هـاي   تا نقش و تصـميم گيـري   كوشند مي حقوقشان بيبراي دستيا
ي به معنـي بـالا بـردن درصـد     هگاآ .تر شوند افزايش يابد تا به حفظ تعادل و برابري نزديك

وحـدت ارزشـي و   اهميـت  از فوائد آگاهي باسوادان يا زنان با درجات دانشگاهي نيست، بلكه 
از جملـه؛ علـل پيـروي از يكايـك هنجارهـاي      (از علـل هنجارهـا    آگاهي جتماعي، انسجام ا



 105/ فصلنامه علوم رفتاري 

عـدم اعتمـاد اجتمـاعي، انـواع      ،در زمينه عدم انسجام(رات نابرابري از مضّآگاهي و ) مذهبي
و عدم  ها اجتماعي، نارضايتي اجتماعي و نهايتاً شورشهاي  انحرافات، دزدي، قتل و آشفتگي

   ).484 -485 :همان(است  »ثبات و بنابراين عدم پيشرفت

  نقش خانواده در خشونت عليه زنان 
تـوانيم خشـونت    مـي  .خانوادگي اساسـاً يـك قلمـرو مردانـه اسـت     هاي  خشونت در محيط

 خانوادگي را تجاوز فيزيكي كه توسط يك عضو خانواده عليه عضو يا اعضاي ديگري صـورت 
  ). 438: 1373گيدنز، . (گيرد تعريف كنيم مي

ازه متداول است؟ چندين دسته عوامل در اين امر دخالـت  اند چرا خشونت خانوادگي تا اين
تركيب عواطف شديد و نزديكي و صميميت شخصـي اسـت كـه ويژگـي     ها  آنيكي از . دارند

دهد، پيوندهاي خانوادگي معمولاً سرشار از عواطف نيرومنـد   مي زندگي خانوادگي را تشكيل
 گيرند مي يي كه در محيط خانگي درها نزاع. آميزد مي است كه اغلب عشق و نفرت را در هم

اجتمـاعي ديگـر بـه همـان ترتيـب      هاي  هايي را پديد آورند كه در زمينه توانند خصومت مي
توانـد تخاصـمات پـر     مـي  رسـد  مـي  ن چه تنها حادثه كوچكي به نظـر آ. احساس نمي شوند

عامل دوم اين واقعيت است كه . يا بين والدين و كودكان برانگيزد ميان زن و شوهر،اي  دامنه
اگر چه خشـونت  . گردد مي تأييدشود و  مي عملاً خشونت در خانواده به ميزان زيادي تحمل

امـا بـه   . شود نسـبتاً ماهيـت محـدودي دارد    مي خانوادگي كه از نظر اجتماعي مجاز شمرده
 تأييـد سيلي يا كتك خوردن اغلـب بـا   . شود يم تر حمله و خشونت تبديل جديهاي  صورت

شود، و احتمالاً حتي به عنوان خشونت هم قلمداد نمي  مي عمومي از سوي ديگران رو به رو
خانوادگي در اين تضعيف عاميانه قديمي بيـان گرديـده   پذيرش فرهنگي اين خشونت . گردد

: 1373آنتـوني گيـدنز،   (زون تر زني بهتر شوند فاست؛ زن و اسب و درخت گردو را هر چه ا
440- 439 .(  

اما خشونت خانگي بخشـي  . شود مي تصورو خوشبختي  امنيتعنوان پناهگاه ه خانه غالباً ب
هـاي   در سده. دي نيستجديخشونت خانگي بلاي اجتماعي . از تجربه بسياري از زنان است

تـا اواخـر   . بـود ميانه و اوايل صنعتي شدن خشونت نسبت به زنان يك جنبه متداول ازدواج 
كه مـرد همسـرش را    دن شوآهيچ قانوني در انگلستان وجود نداشت كه مانع از  19ي  سده

زنان اكنون از حمايـت قـانوني   . يا قتل جديمورد آزار جنسي قرار دهد، به استثناي آسيب 
خشونت عليه زنان . بيشتري برخوردارند، با اين همه هنوز اين گونه خشونت بسيار رايج است
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زنان مضـروب  هاي  شود، اما شواهد و مدارك از پناهگاه مي تصوردر خانه گاهي بسيار جزئي 
چـاقو و جراحـات شـديد،    هاي  ، زخمها شكستگي استخوان. دهد مي شده، خلاف آن را نشان

 .Pahl, 1978. P)... شـدن پـا و    بيپرتاب شدن از پله، صندلي كوفتن بر بدنشان، ميخ كـو 
توسل به قانون بـراي زنـاني كـه گرفتـار      ،وضعيت قانوني در حال حاضربا وجود بهبود . (32

نگرش پلـيس كـه معمـولاً از سياسـت عـدم مداخلـه       . شوند دشوار است مي خشونت خانگي
هنگـامي كـه در   . نمي كند ها نآكنند غالباً هيچ كمكي به  مي پيروي» اختلافات خانوادگي«

معمولاً مداخله خود را بـه آرام كـردن   ها  آن. شود مي اين گونه موارد از پليس كمك خواسته
زنان در روابطي كه همراه با خشونت است . كنند و نه پي گيري اتهامات مي مشاجره محدود

غالباً به دلايل مختلف اقتصادي و اجتماعي از جملـه مسـئوليت شـان در مـورد مراقبـت از      
  ). 201 :1373گيدنز، . (يابند مي كودكان ترك خانه را دشوار

  نواع خشونت خانگي عليه زنان ا
پديده خشونت عليه زنان، دومين نوع خشونت معمول در خانواده است كه اولي خشونت و 

. مكان در جامعه امـروزي اسـت  ترين  در واقع خانه خطرناك«. شود مي آزار كودكان محسوب
كـه در  از لحاظ آماري يك فرد در هر سني و يا از هر جنسي به مراتب بيشتر احتمـال دارد  

  ) 438: همان. (»خانه در معرض حمله فيزيكي واقع گردد تا در خيابان به هنگام شب
شود كه هـم   مي خشونت عليه زنان به دو قسمت خشونت فيزيكي و خشونت رواني تقسيم

تجـاوز جنسـي و    هـا  به عقيـده فمنيسـت  . گردد مي در خانه و هم در جامعه به زنان تحميل
و از نوع بيشتر رواج خشونت فيزيكي است، كه بايـد بـا آن    جديكتك زدن همسر جرايمي 

ي كـه در مـورد جـرايم ديگـر     تجدياين جرايم نيز بايد با همان  عاملان. گردد جديبرخورد 
  ). 234: 1380آبوث و والاس، (شود محكوم و مجازات شوند  مي اعمال

تجـاوز، خريـد و    ،از انواع ديگر خشونت فيزيكي، اقدامات خشونت آميز به اشـكال خـانگي  
ناشـي از جنـگ ماننـد قتـل،     هـاي   روسـپيگري اجبـاري، خشـونت    ،فروش دختران و زنـان 

تجاوزهاي سيستماتيك، بردگي جنسي و بارداري اجباري، قتل براي دفاع از شـرف و حفـظ   
مربوط به تهيه جهيزيه، كشـتار و سـقط جنـين نـوزادان دختـر بـراي       هاي  ناموس، خشونت

ضـربه  لگـد زدن،  پسر، ختنه اجباري دختران همچنين هـل دادن،   انتخاب جنسيت نوزادان
، شلاق زدن، صدمه با اشيا، بيـدار كـردن در نيمـه شـب و     زدن، كشيدن موي سر، سوزاندن

  . توان نام برد مي آزار دهنده راهاي  تنساير اعمال وس
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وز گوينـد، هـراس از تجـا    مـي  ها فمنيست. خشونت عليه زنان تجاوز جنسي استترين  ممه
، برنامـه ريـزي   لباس پوشيدني  آن بر شيوهتأثير  گذارد و مي تأثيرزنان ي  جنسي روي همه

شود و آزادي شـان را   مي آنانهاي  مد و شد زنان مانع از فعاليتآساعت روزانه، و مسيرهاي 
چون هـيچ زنـي در برابـر تجـاوز     . اساس نيست بياين وحشت به هيچ وجه . كند مي محدود

تجاوز را در عرف رايج محصول غريزه جنسي ). 23؛ 1977كلارك و لوئيس، (مصونيت ندارد 
بارابـاراتونر  ي  امـا بـه گفتـه   . دانند يعني مردان نيازهاي جنسي مهار ناپذير دارنـد  مي مردانه

دهد كه قوه غريزه  مي مردم شناسانه بدست آمده نشانهاي  شواهدي كه از پژوهش) 1977(
سازد كـه در   مي او خاطر نشان. فرهنگي بستگي داردهاي  زشو ار ها جنسي مردانه به نگرش

ا نيكهاي  ن كه ميان گاسئيآنو تجاوز ذاتاً ناشناخته است، حال ي  ينهگش در پميان قوم آرا
  . يكي از اشكال اصلي كنترل اجتماعي است

كنند و  مي زيست شناختي را در مورد تجاوز ردهاي  توجيه ها با اين حال بيش تر فمنيست
كند و بـه   مي معتقدند ايدئولوژي مرد سالار و مناسبات مرد سالارانه است كه تجاوز را حفظ

ايدئولوژي مرد سالار زنان را يا مـادراني   ها به نظر راديكال فمنيست. بخشد مي ن مشروعيتآ
خواسـت مـردان تصـاحب    . داننـد  مـي  مورد احترام و يا اشيائي جنسي براي كام جويي مـرد 

ايدئولوژي . كنند مي و كنترل روابط جنسي زنان مقاصد خودشان را دنبال جنسي زنان است،
ن آكند در نهـان بـا عـادي شـمردنش بـه       مي را محكوممرد سالار همان كه به ظاهر تجاوز 

 متجاوزان غالباً در محضـر قـانون بـا موفقيـت بـه ايـن بهانـه متوسـل        . بخشد مي مشروعيت
، حمايـت از منـافع   و قوانين مربـوط بـه تجـاوز   ... » دهن بوآخود طالب «شوند كه قرباني  مي

تجـاوز را دسـت درازي بـه دارايـي     . شرافت زنان در نظـر دارد ي  ازهاند مردان را نيز به همان
 انگارند، يعني دارايي پدر يا شوهر است كه لطمـه  مي مردان يعني دختران و همسران ايشان

  ). 232: 1380آبوث و والاس، (. بيند مي
گيرند  مي ن كه كار به دادگاه بكشد مورد تحقير و ناباوري قرارآدر واقع زنان خيلي بيش از 

 انـد  قربانيان تجاوز غالباً گفتـه ... و تمايلي به معاينات پزشكي و گزارش موارد تجاوز را ندارند
. در صورت مقاومـت كشـته شـوند    ترسيدند مي و اند كه از شدت ترس قادر به مقاومت نبوده

كردنـد   مـي  دادند اغلب احساس مي گزارش سر متوجه شد زناني كه وقوع تجاوز را به پليتون
 اي پزشـكي هـم بـه شـيوه    هـاي   دهـد امـا بازرسـي    مـي  كه پليس با ايشان همدردي نشـان 

  ). 238: همان. (شود مي ميز انجامآ توهين
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ن اسـت و  متداول با آمـار بـالا عليـه زنـا    هاي  همسر، نيز نوعي ديگر از خشونتزدن كتك 
وسعت دامنه خشونتي كه زنان شوهر دار در معرض آن بيشتر قرار دارند كه در اوايـل دهـه   

امـن  هـاي   هوادار آزادي زنان با تشكيل خانههاي  يعني در زماني كه گروه. آشكار شد 1970
خشـونت در  . براي زناني كه خواهان ترك مردان خشن بودند به اين نياز بديهي پاسخ گفتند

آيد، يعني چيزي كه بايد بين زن و شوهر حل و فصـل   مي امري خصوصي به حسابخانواده 
پلـيس اغلـب ايـن    . شود نه اين كه محتاج دخالت مقامات بهزيستي و پليس و دادگاه باشـد 

تهديـد و حملـه نمـي     جـدي آورد و موارد  مي به حساب» مشكلات خانگي«گونه حوادث را 
اندازد و آن را بخشي  مي شوهر به گردن زن و شوهرو بدين ترتيب خشونت را از گردن . داند

ميلي زنان به اداي شهادت و گذشتن از گنـاه   بيدهد و  مي از زندگي طبيعي خانوادگي جلوه
  . شود مي شوهرانشان

بكـا و راسـل دوبـاش    ركتـك زدن زنـان را   ي  پژوهش كاملاً فمنيسـتي دربـاره  ترين  عمده
فتـه ايـن دو، خشـونت عليـه زنـان مشـكلي عميقـاً        بـه گ . در اسكاتلند انجام دادند) 1980(

يعنـي نظـامي كـه در آن    . خيزد مي اجتماعي است كه از درون نظام خانوادگي مرد سالار بر
اقتدار شوهر بر زن به پديد آمدن نوع خاصي از مناسبات قدرت در زناشويي و جايگاهي فـرو  

 با ازدواج از زنـان بهـره كشـي    مردان از زنان مقتدرتر و. انجامد مي دست براي همسر و مادر
. خدمات خانگي به شوهر خود خـدمت كننـد  ي  رود با ارائه مي يعني از زنان انتظار. كنند مي

انگيـزد   مـي  م كه خشم مرد را عليه همسرش بـر به اعتقاد اين پژوهشگران يكي از عوامل مه
مـثلاً خانـه    .است كه زن به نحو مطلوب به وظايف زناشويي خود عمل نمـي كنـد   تصوراين 

پاكيزه به نظر نمي رسد، غذا به موقع حاضر نيست، يـا وفـاداري جنسـي زن مـورد شـك و      
در تحقيق خود اين نكته را هم دريافت كه مرداني كه زن خـود را  ) 1985(پال . ترديد است

در خانـه   انـد  زدند بارها كوشيده بودند رفتار او را كنترل كنند و از او توقـع داشـته   مي كتك
كه چـرا زنـان    اند پژوهشگران فمنيست بدنبال اين پرسش نيز بوده. د و تنها بيرون نرودبمان

به نظر ايشان عوامل متعدد اقتصادي، . يابند مي حد دشوار نترك كردن مردان خشن را تا اي
دهند و تـرك   مي اجتماعي، ايدئولوژيكي و قانوني در كار است كه همگي دست به دست هم

خود و فرزندانش بـا  تأمين از وجه اقتصادي، زن براي . كنند مي دشوار مرد خشن را براي زن
  ) 1985پال، . (اما اساسي تر از همه يافتن سرپناه است. شود مي مشكل روبرو

خاطر نشان كرده است كه براي زنان دانشگاهي تـا چـه حـد    ) 1977(كارول رمضان اوغلو 
ديگـر نيـز زنـان    هاي  و در موقعيت جنسي مردان همكار دشوار استهاي  مبارزه با مزاحمت
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را بـه پلـيس   ) تجاوز، هجوم(زنان وقوع خشونت . توانايي جسمي جنگيدن با مردان را ندارند
. دارنـد آگاهي ن روبرو خواهند شد آكه با اي  گزارش نمي كنند چون از واكنش مرد سالارانه

  ). 246و  243: 1380والاس،  ،آبوث(
خشونت عليه زنان شـامل خشـونت روانـي اسـت و شـامل      طور كه گفتيم نوع ديگر  همان

از جملـه آزار  . انـد  رفتارهايي است كه مردان به قصد كنترل و تـرس و مهـار زنـان آموختـه    
كلامي مانند تمسخر در جمع، هاي  توهين آميز، بد رفتاريهاي  جنسي، ترس از تجاوز، تلفن

شتن، تحقير و سرزنش، محدوديت دشنام و ناسزا در جمع، حركات تهاجمي، در انزوا نگاه دا
فعاليتي، محروميت از ديدار دوستان و بستگان، حبس هاي  در تمايلات اجتماعي، محدوديت
مالي، پنهان كردن ميزان درآمد، خشونت و رفتارهايي هاي  در خانه، قطع تلفن، سوء استفاده

روميـت از  جهت وادار كردن به برقراري رابطـه، تعقيـب كـردن، محـدوديت در ارتبـاط، مح     
هـاي   زنانه، نامههاي  توجهي به خواسته بيمدني، دروغ گويي به زن، نفقه ندادن، هاي  فعاليت

ميز، تهديد كلامي، تهديد با اسلحه، تهديد بـه كشـتن، چشـم چرانـي،     آآزار دهنده و تهديد 
 ت، جدا كردن زن از، شكاكيمكرّرهاي  مداوم، تهديد و تهمتهاي  تعدد زوجات، انتقاد كردن

هر دليـل، وادار  ه مداوم، وادار به ترك خانه كردن، مقصر شمردن زن بهاي  فرزندان، پرخاش
مد شغلي، محدوديت در بيـرون رفـتن از   آخاص كردن، مانع از برخورداري درهاي  به پوشش

خانه و بسياري ديگر، كه همگي رفتارهايي است كه مردان براي مهار ابـداع كـرده و بخـش    
زنـان   هـا  مانند و از رويارويي با اين خشـونت  مي ر روز تكرار شده و پنهانهها  آناز اي  عمده

ميلي در بر ملا كـردن آن بازتـاب تجربيـات دقيـق و      بيچيزي را به زبان نمي آورند و دليل 
  . ضعف قوانين است

  توسط زنان  ،علل پنهان سازي خشونت عليه زنان
منسوب به زنان جايي بـراي خشـم بصـورت     هاي  ويژگيدر عرصه روانشناسي نيز در ميان 

در . انـد  و هميشه آن را نوعي نابهنجـاري بـه حسـاب آورده    اند در نظر نگرفته» سالم«پديده 
كه مردان بر پايه تجربيـات خـود و بـه    اي  يعني جامعه. كنيم مي مرد محور زندگياي  جامعه

» فرهنـگ «و اين تفسير  اند سازمان داده اند حقوقي كه خود قادر به تعريف و تفسير آن بوده
كـه  بـه ايـن معنـا    . جامعه ما همچنين به شدت مرد سالار است. نام گرفته است» دانش«و 

اگر . تمامي قدرت و اختيار و رهبري قانوني را در دست دارند) در يك گروه مشخص(مرداني 
اسـبات ميـان   توانيم شرايطي را كه بـر من  مي با همه معاني مرد سالاري نيز آشنا نباشيم، باز
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همـه شـواهد تـاريخي بـر ايـن      . و گروه سلطه پذير حاكم است مجسم كنـيم  گر سلطهگروه 
   :هميشه گر سلطهكند كه گروه  مي دلالت
 . گيرند مي در پيش بيزير سلطه، رفتاري تخريهاي  نسبت به گروه .1

را در برابـر برخوردهـاي   هـا   آنهـاي   زيـر سـلطه و حتـي واكـنش    هاي  عمل گروهي  حوزه .2
 . كند مي محدود بيتخري

 . گيرد مي ها آنجرئت بيان كامل و آزادانه احساسات گروه زير سلطه را از  .3

 . دهد مي كاذب نسبت هاي ويژگيبه گروه زير سلطه  .4

كنند كه حكم نيروهاي برتر  مي و اين وضعيت را وضعيتي عادي و معمولاً طبيعي توصيف .5
  . دانند مي ر شده استو والائي اعم از طبيعي و ماوراي طبيعي برقرا

. انـد  افراد زير سلطه معمولاً از نظر اقتصادي و اجتماعي و سياسي به گـروه مسـلط وابسـته   
از دايره شـمول فرهنـگ حـذف شـده و در سـاختمان آن چـه       آنان هاي  تجربيات و ديدگاه

 بديهي است كه افراد زير سـلطه دائمـاً  به اين ترتيب . نقش ندارند ،نام گرفته است» دانش«
برند، اما از سوي ديگر، خشم از هيجاناتي است كه هيچ  مي در وضعيتي خشم برانگيز به سر

هـيچ سـرمايه دار صـاحب صـنعتي     (گروه مسلطي مايل نيست در زير دستان اش بروز كند 
بنابراين ). قراري رعايا خوشايند هيچ امپراطوري نيست بيو . خشم كارگران را تاب نمي آورد

آيـد كـه بـراي     مي رت جزيي جدايي ناپذير از فرهنگ گروه سلطه دراين سركوب خشم، صو
يكي از ايـن تمهيـدها   . شود مي اعمال آن به انواع تمهيدات مستقيم و غير مستقيم، متوسل

گـاه  آفيزيكي كاملاً هاي  جامعه ما تنها در ساليان اخير است كه از تهديد خشونت. زور است
ل زندگي خود ضرب و شتم و تجاوز و ساير اعمال حال آنكه زنان بسياري در طو. شده است

اسـتثناي اساسـي را نبايـد     كالبته ي ـ. اند ن را شخصاً تجربه كردهآخشونت آميز و يا تهديد 
خشـم و عمـل   «شـود   مي حيواني از آن ياد اي ناديده گرفت، تنها در يك مورد كه با استعاره

اختيار منابع اعمال اين زور » ....ستتهاجمي براي زن مجاز شمرده شده و آن دفاع از فرزند ا
شـود   مـي  اما بدتر از همه معمولاً چنين وانمود. و فشار بطور كلي در دست مردان بوده است

شوند تقصير خودشان اسـت   مي كه افراد زير سلطه دليلي براي خشم ندارند و اگر خشمگين
جين بيكر ميلـر  . (زگارندو ناسا» بيمار«فرهنگ، كودن، گناهكار و يا به اصطلاح مدرن  بيكه 

  ). 72: 1376به نقل از عراقي، ) 1991(
يش را بـراي اهـداف خـود    هـا  و ظاهراً نكته اساسي اين جاست كه زن قرار نيسـت فعاليـت  

آمـوزد كـه    مـي  انگيخته و يا براي رشد شخص خويش بكار گيـرد، بلكـه از ابتـداي زنـدگي    
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روابطـي در   -برقراري و حفظ روابط اسـت وجودش بايد وقف ديگران باشد و وظيفه اصلي او 
 روانـي بسـيار بـا ارزشـي نيـز كسـب      هاي  البته زنان بر همين اساس توانايي. خدمت ديگران

بسـيار  هاي  عيب كار در اين است كه پرورش اين توانايي. است اي كنند كه بحث جداگانه مي
رسـيدگي بـه رشـد    صورت نگرفته و با لـزوم و حـق    اي با ارزش در زمينه صميمي دو جانبه
  ) 72 -73: همان. (شخص خود فرد همراه نبوده است

بيشتر زنان در روابطي درگيرند كه بناي آن بر وابستگي اجتماعي و اقتصادي است، بر هـم  
و تـأمين  زدن روابطي كه بقاي اقتصادي فرد و تمـامي جايگـاه روانشـناختي او را در جهـان     

نيـز   اي ال، زيستن در چنين موقعيـت وابسـته  در عين ح. كند كار خطرناكي است مي تعيين
ن است كه خشم اصـلاً منتقـل نشـود    آوضعيت ترين  معمول.... زند مي مدام بر خشم او دامن

. كند مي افسردگي است، ظهورها  آنترين  ، كه رايججسمي و روانيهاي  ه در عوض عارضهبلك
ن آگـذارد و   مـي  زن بـاقي به عبارتي رويارويي با موقعيت فرودستي فقط يك راه براي خشم 

بروز غير مستقيم و سرگيجه آور است كه پي آوردهاي رواني فاجعه باري براي خود زنان بـه  
تاريخي كه بـه  . اما اين موقعيت خود جزيي از تاريخ اجتماعي بزرگتري است. بار آورده است

برخاسته و آن را مواجهه با كوتـاهي و خطـاي خـود در مراقبـت از      گر سلطهحمايت از گروه 
  ). 73: همان(اعضاي گروه اش نجات داده است 

بيان خشم به شكل تقابلي و مفيـد   درمراتب اجتماعي جامعه مرد سالار  هبطور كلي سلسل
اين سلسله مراتب و اين ممانعت از بـروز خشـم در سـاختار    . و سازنده جلوگيري كرده است

شود كه در رابطه پدر و پسر جـوان بـه پيـروي از الگـوي روانشـناختي       مي انواده هم تكرارخ
يعنـي سرپرسـت تـاريخي خـانواده      -بزرگ مجاز نيست خشم خود را نسبت به پـدر  ةجامع

شود كـه پرخاشـگرانه    مي ولي در همان حال تربيت و تشويق. واسطه ابراز كند مستقيم و بي
ايـن يـادگيري از طريـق    . ن بترسد مبادا كه ضعيف جلوه كنـد عمل كند و از پرخاشگر نبود
) تـاريخي هـاي   يا شايد ريشه(و همتاهاي بعدي  ها بازي. شود مي بازيهاي سازمان يافته انجام

تجـارت و سياسـت و   هـاي   كند تا مجـري بـازي   مي ها، مثلاً نظام وظيفه، مردان را تربيت آن
يـاد   ها ن است كه پسرآترين نكته  مگويند مه د، ميقدرت شوند و از اين راه دنيا را اداره كنن

شود  مي گويند كه مشكلات زنان از اين واقعيت ناشي مي بگيرند به قاعده بازي كنند و حتي
دهد بـا   مي در بزرگسالي به مردان جرئت ها همين بازي. كه بلد نيستند به قاعده بازي كنند

. را از ميـان بردارنـد و بـه جنگنـد    هـا   آنمخالفان خود رقابت كنند و در بيفتند و يـا حتـي   
  ). 74 -75: همان(
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رفتاري متداول ها  آنكه خشونت در  اند يي بزرگ شدهها مردان آزار دهنده اغلب در خانواده
ن خانواده از طرف بطوري كه به دفعات شاهد بدرفتاري با مادر، دخترا. و جا افتاده بوده است

. اند و يا اين كه خود قرباني همين خشونتها بوده اند بوده -حتي كوچكتر -پدر يا برادر بزرگتر
گر چه اغلب مردان آزار دهنده بيماري روانـي واضـح مشخصـي ندارنـد، ولـي غالبـاً از نظـر        

ر رنـج  كفايتي عميقـي د  بيكه از احساس . شخصيتي افرادي ناپخته، وابسته، متزلزل هستند
است كه به منظور جبران اعتماد به نفس پايين اي  رفتار آزار دهندهآنان پرخاشگري . هستند

دهد كه مرد در منزل، محيط كار يـا بـا    مي بد رفتاري بيشتر زماني روي. شود مي شان انجام
حوصـله، تحريـك پـذير،     بـي شوهر بد رفتار . كند مي دوستان خود احساس تهديد يا ناكامي

بطور زباني و بطور فيزيكـي  به وسيله ديگران برانگيخته شده است كه ي خود را حس تهاجم
همانند سازي با پرخاشـگر   -1: رواني اين كار عبارتند ازهاي  انگيزه. كند مي به همسر منتقل

به اين منظـور كـه هـر    (رفتار آموزشي  -2) بطور مثال با پدر يا كارفرما يا رئيس بد اخلاق(
ميل مسخ شده براي ابـراز مردانگـي و خـرد     -3.) باز هم با من خواهد ماندكاري با او بكنم، 

آيد پيداست  مي به شمار) ملك مطلق مرد(البته وقتي كه زن از نظر عرف جامعه . كردن زن
معمولاً مـرد آزار  : مردان آزار دهندههاي  ويژگي. تواند جايز باشد مي كه خشونت نسبت به او

آورد و  مي داند و به نوعي او را جزو مايملك خود به حساب مي دهنده زنش را متعلق به خود
 بـر اسـتقلال و عـدم وابسـتگي بـه خـود را مشـاهده       اي  كند كه نشانه مي وقتي پرخاشگري

به هر . از هيچ كوششي فروگذار نمي كنندبسيار حسود و در محدود كردن زنانشان . كند مي
كه خود غروري خـرد شـده دارنـد،     شكل ممكن سعي در خرد كردن غرور همسرشان دارند

را برجسـته كـرده و زن را   هـا   آنپيدا كردن خطاها، هر چند كوچك هستند تا  مترصدفقط 
زنان آزار ديده، باور فرهنگي و به لحـاظ   هاي ويژگي. عرضه و ناتوان و كودن قلمداد كنند بي

تند و رياست متعلـق  كنند بدون مرد قادر به انجام هيچ كاري نيس مي تصوررواني وابسته كه 
يي كـه  ها به ملك مردانه است، فرمانده مرد و فرمان پذير زن است و در بر گيرنده شخصيت

 خود را در بيشتر اوقات مقصر. گيرد و خود سرزنش گر است مي از مرد خود پذيرفته و شكل
 انتظار گذشت و سكوت، رفتار دروني خشونت آميـز را در درونشـان بيشـتر كـرده و    . يابد مي

زيرا هميشه زن را متهم به عامل تحريـك  . كند مي الگوهاي فرهنگي دامنه آن را گسترده تر
دانسته پس اوست كه بايد از واقعيت چشم بپوشد و براي حفـظ زنـدگي خـانوادگي بـه هـر      

و در اين صورت نداشـتن  . در غير اين صورت جدايي است. طريق بسازد و سكوت پيشه كند
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حاميتي همچنان  نظامسر پناه بعدي آزاري ابدي است كه زنان آزار ديده را بدون هيچ گونه 
  ). 12: پرچمي. (سازد مي آسيب پذير رها

اجتمـاعي و  هـاي   برخـورداري  ،هـا  عليه زنان طبقه، شغل، تحصـيل و قـوم و نـژاد   خشونت 
گيرند،  مي آزار قرار توان گفت زنان با تحصيلات ديپلم بيشتر مورد مي .اقتصادي نمي شناسد

از سوي ديگر وجود سطح بالاي پذيرش نسبت بـه رفتارهـاي پرخاشـگرانه همسـر در زنـان      
سواد و عدم پذيرش و اعتراض و شكايت بيشتر زنـان تحصـيل كـرده از ايـن مشـكل بـه        بي

: 1378بيات، . (باشد مي اقتصادي و اجتماعي خودي  مراجع قانوني به دليل اطمينان از آينده
12( .  

  خشونت عليه زنان و ضعف قوانين 
در اواخر دهه هفتاد در انگليس سه قانون از تصويب گذشت كه هر سه به منظور كمك بـه  

قـانون خشـونت خـانگي و رسـيدگي بـه امـور زناشـويي        : زنان كتك خورده وضع شده بـود 
(DVMPA)  قانون رسيدگي به امور خـانگي  1976در سال ،(DPMA)   و  1978در سـال
اين قوانين در عمل حمايـت از زنـان را   . 1977در سال ) خانمان بيبراي افراد (قانون مسكن 

و مقرراتـي   هـا  قضـايي بـه برقـراري روش   هاي  رويهي  سابقه. چندان گسترده تر نكرده است
را نسبت به جلوگيري از ورود مرد بـه   ها ساي دادگاهؤميلي قضات و ر بيمنجر شده است كه 
 ـ  ها آشكار است كه دادگاه. دهد مي مايملك خود نشان تـر  محمايت از كودكان را از همـه مه 

منع غالباً بـدون  هاي  دانند، تمايلي به استفاده از اختيارات اضطراري وجود نداشته و قرار مي
ن است كه پليس بگويد نمي تواند قرار را به اجرا آشوند كه معنايش  مي قرار باز داشت صادر

ميلي پليس به مداخله در اين امر حتي در مواردي است كه حكم با  بيبالاتر از همه . ورددر آ
قرار بازداشت همراه باشد، اگر چـه قـوانين انگلسـتان در زمينـه خشـونت خـانگي حكايـت        

امـا بـدون ضـمانت    . ورده اسـت آلازم را فـراهم  هاي  چارهي  دستگاهي حقوقي است كه همه
را آسيب آنان بايد وظيفه محافظت از زنان را انجام نمي دهد و  اجرايي، و در عمل چنان كه

  ). 243و  242: 1380آبوث و والاس، (كند  مي پذير رها
در قوانين به زنان و ميزان برخورداري و آشنايي به اين حقوق و ساختار نهادهاي جامعه در 

هاي  از انواع بد رفتاريزيرا بسياري . ه چنداني انجام نمي شودرساندن زنان به حقوقشان توج
بلكـه حـق   . مردانه نه براي زنان و نه حتي براي قانون گذاران بد رفتاري محسوب نمي شود

از سوي ديگر برخي از قوانين و مقررات موجود نه تنها زنـان را  . آيد مي مرد بر زن به حساب
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 تأييـد نظـر قـانون   از ها  آنمورد حمايت قرار نمي دهند بلكه بعضي از  ها در برابر بد رفتاري
در واقـع تهـاجم   . شود مي يا در نهايت احساس تقصير از خود بودن به دفعات گفته. شوند مي

مثلاً قربانيان تجاوز جنسي سرزنش . شود مي توجيه» حق اش بود«اي  به زنان اغلب با جمله
مدن در شب، يا زنان كتك خورده سرزنش عدم اجراي وظايف زناشويي، يا دختـران  آبيرون 

  . دانند مي ، خود را مقصرا سرزنش عشوه گري و وسوسه انگيزيقرباني زنا، ب
مرداني پرداخته است كه به قتل همسر يا معشوقه خود ي  به تحليل پرونده) 1989(سوليز 

جـرم متوسـل   ي  و براي دفاع از خود به عامل تحريك به عنوان كيفيت مخففه اند متهم بوده
در عمـل بـر   » از كف رفتن كنترل شخصـي «ريك و پر احساس دفاع مبتني بر تح.... اند شده

به نقل از آبوث و  2-3: 1989ليز . (گيرد مي قبلي پيشيي  شواهد دال بر وجود قصد و نقشه
  ). 232 :1380والاس 

   ها يافته
در يافتيم كه خشونت عليه زنان از ايدئولوژي جنسيت گرايي و قدرت مردانـه و نـابرابري و   

ديرينـه ايـن   هـاي   از جمله ريشه شود و ناشي مي وابستگي اقتصادي و مالي تبعيض و نهايتاً
تغيير نكـرده اسـت    ها خشونت به عنوان ابزاري براي اعمال قدرت در طول نسل. پديده است

ولي نوع و شكل آن در بعد زمان و در داخل يك نسل در ارتباط با ساير رويدادهاي زنـدگي  
بعد زماني داخل يك نسل نيز ثابت نمي مانـد پسـران   ساخت قدرت حتي دو . كند مي تغيير

دخالت دارند و بعدها به لحاظ مـالي كمـك    ها در تصميم گيري كودكيبعد از سپري كردن 
موازنه قدرت بـه نفـع جـنس     ها شوند و در حالت كلي در تصميم گيري مي به مادر محسوب

اسـي در نقـش محـوري    نابرابري جنسي و اقتصادي نقش اس انگارگانمرد است در هر حال 
توسل جستن زن به امكانات مالي مرد در برابر هر گونه خشـونت و تهديـد   . كند مي مرد ايفا

هراس از نداشتن سرپناه، در  مرد به طلاق، و اين كه بعد از طلاق در كجا به سر خواهد برد،
ت و چسـبندگي ديرينـه   س ـجريان قـدرت نقـش محـوري فرودسـتي زنـان سـر بـر آورده ا       

مسلط مردانه محور مخالف برابري زنان و مردان، باعـث در حاشـيه مانـدن و    هاي  ايدئولوژي
خشونت فيزيكي و روانـي سـلاح پنهـان و آشـكار مردانـه      . مهار و سلطه را ادامه خواهند داد

اجتماعي بايد يافـت، بلكـه ريشـه در    هاي  خانگي و ارزشهاي  موزشآآن را نه تنها در است 
 ر كه به نوعي نشانگر قدرت در درون جوامع سرمايه داري به شمار آوردهفرهنگ مردانه سالا

  . توان جستجو كرد مي شود، مي
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  بحث 
كنـد كـه    مي هراس از خشونت مردانه در دو عرصه خانگي و عمومي زنان را به شدت مقيد

ن چيـزي بـه زبـان    آاز اين رفتارهاي خشونت آميز پنهـان بمانـد و زنـان از    اي  بخش عمده
اساسي مبارزه با اهميت . دهد مي ضعف در قوانين حمايتي از زنان را نشان بيكه بخو. رندنياو

ديدگاهي است كه مردان خشونت را براي تداوم و تحكيم و اختيارات خود و مهـار زنـان بـه    
عليـه زنـان    هـا  خشـونت تـرين   گيرند، همچون كتك زدن و تجاوز جنسي كـه شـايع   مي كار

 عرضيديدگاه . ترند چيزي كه بايد به مبارزه طلبيد جديجرايم  شود و از ساير مي محسوب
ي  خصوصـي و خـارج از حيطـه   اي  رايجي است كه جرايم واقع در حـوزه خـانگي را مسـئله   

پندارد كه حاصل اميال  مي داند و تجاوز را اهرمي جنسي مي وظايف پليس و دستگاه قضايي
  . كند مي جنسي نهفته مرد قلمداد

فرهنگـي و ايجـاد برابـري    هـاي   رواني عليه زنان بـا تغييـر نگـرش   هاي  خشونتدر مورد  و
از . تواند به مقدار زيادي از گرايش به ايـن پديـده زشـت كاسـت     مي حقوقي، اجتماعي، مالي

و  هـا  از علل پيـروي ارزش آگاهي آنان دانشگاهي زنان، آموزش سويي ديگر علاوه بر سواد و 
اجتمـاعي، نارضـايتي و   هـاي   بري كه خطر جـرم و آشـفتگي  ات نابرااز مضرّآگاهي هنجارها 
  . رسد مي زند، ضروري به نظر مي را قلم ها شورش



 شناختي خشونت عليه زنان تحليل جامعه/  116

  نتايج 
 و پديده خشونت داراي ابعاد ملي است، زيرا خشونت عليه زنان نـه تنهـا سـلامت جسـمي    

دهد بلكه بر توانايي زنان براي مشاركت در مسائل محلـي،   مي را مورد تعرض قرارآنان رواني 
نتايج بدست ترين  در زير به برخي از مهم. گذارد مي تأثيرراهبردي توسعه،  المللي بينملي و 

  : كنيم مي آمده اشاره
جـنس پرسـتي كـه قابليـت     هاي  به اصلاح ديدگاهها  آنبازسازي مفاهيم، يعني دگرگوني  .1

 . وانين خشونت عليه زنان را داشته باشدتوجه و عدم مقاومت به ق

خشونت عليه زنان به هر عنـواني اگـر منجـر بـه آزار روحـي و نقـص عضـو گـردد، جـرم           .2
 . محسوب شود

جرئت بازگويي به مراجع قضايي و جرم محسوب شدن قـانوني و عملـي خشـونت كـه در      .3
 . نهايت به كنترل بيشتر اجتماعي خواهد انجاميد

چشم پوشي و اغماض و عادي شمردن خشونت عليه زنـان و كودكـان، باعـث مانـدگاري      .4
 . اقتدار ظالم و فرودستي مظلوم را فراهم خواهد آورد

حقوق كار برابـر، بـراي زنـان جهـت توانمنـد سـازي مـالي و عـدم         و نياز به تغيير قوانين  .5
ر اجتمـاع، كـاملاً   متعـادل بـا مـردان د   هـاي   وابستگي اقتصادي به مردان در ايفاي نقـش 

 . ضروريست

امن بيشتر توسط خـود زنـان، ايجـاد كمـك بـه      هاي  ازي خانهاند نياز به تشكل زنان و راه .6
فنون دفـاعي بـه خـود در برابـر تهاجمـات مردانـه تـا        آموزش قربانيان تجاوز، درخواست 

 . حدودي كار ساز است

 . ستتربيت نسل براي انتقاد پذيري و توان تشخيص يافتن غلط از در .7

تربيت نسل براي صلح، توجه به تنوع فرهنگ، دوري از خود مداري، توجه به مسـئوليت و   .8
. نوع دوستي، توجه به حقوق فرودستان و تعامل و گفتگو در حد عقلانيـت و نقـد پـذيري   

دوري از سلطه و خشونت در حوزه خصوصي و خانگي به منظور بهداشت روانـي جامعـه و   
 . ماعي ضروريستماندگاري بيشتر مداراي اجت

حـل  هـاي   ارتبـاطي، مهـارت  هـاي   زنان در شناخت حقوق خود، تسلط بر مهـارت آموزش  .9
 . زندگي با ابعادي متعادل و نياز به درمان زنان آزار ديدههاي  مسئله، مهارت

 . مسلطهاي  قانوني و ايدئولوژيهاي  تغيير الگوي .10

 . بستر سازي فرهنگي براي دفاع از خود .11
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مشورتي و حمايتي براي حمايت از زنان به شكل يك نهاد با ساختار  هاي سازمانسيس أت .12
 . مشخص

هـاي   ها و ايـدئولوژي  مداخلات قضايي و انتظامي در موارد همسر آزاري بدون پيش داوري .13
 . مسلط

زنان از وجود مراكز حمايت كننده و جرئت بازگويي و برملا كردن خشونت در برابر آگاهي  .14
 . مراجع قانوني

  پيشنهادها و راهكارها 
بيانيه حذف خشونت عليه زنان كه در جلسه مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد در سـال    

به تصويب رسيد مسئله خشونت عليه زنان را به عنوان خشونت عليه بشر و يك نـوع   1993
كار پايه عمل كه در كنفرانس جهاني ). 20: 1379پيروزبخت، . (جنايت عليه زنان تلقي كرد

 12در شهر پكن تصويب شد مسئله خشونت عليه زنان را به عنوان يكي از  1995سال  زنان
دارد مـورد   هـا  و انجمـن  المللـي  بينو مجامع  ها مسئله بحراني كه نياز به توجه خاص دولت

  ). 20 :همان(بررسي قرار داد 
برگـزار گرديـد،    1998در طول چهل و دومين نشست كميسيون سازمان ملل كه در سال 

بـراي خاتمـه دادن    المللي بينهاي  ابتكاري توسط اعضا و انجمنهاي  يشنهاد شد كه برنامهپ
در پايــان نشســت تصــميماتي بــراي پشــتيباني از . بــه خشــونت عليــه زنــان انجــام پــذيرد

  : غير دولتي بدين شرح اتخاذ شدهاي  سازمان
 . مبارزه با خريد و فروش زنان و دختران به هر شكل ممكن .1

 . شتيباني از حقوق كارگران مهاجر به ويژه زنان و كودكانترويج و پ .2

  . هماهنگ درباره خشونت عليه زنانهاي  تشويق پژوهش .3
 المللـي  بـين مهمي كه براي حذف و مبارزه با خشونت عليه زنان در كليه مجـامع  هاي  گام

  : برداشته شده است
خشـونت عليـه زنـان در    موافقت نامه اختياري كه براساس پيمان نامه حذف تمام اشكال  .1

 اين حـق را بـراي زنـان قائـل    . اتخاذ شد) 1999اكتبر  6در (مجمع عمومي سازمان ملل 
مبتنـي  هاي  از جمله خشونتها  آنشود كه براي مبارزه با خشونت عليه حقوق انساني  مي

 )20 :همان. (بر جنسيت اقدام كنند

آزمايشي براي حذف خشونت عليه زنان به منظور جلوگيري از جنايت در  راهبرديبرنامه  .2
 . تصويب شد 1997مجمع عمومي سال 
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تصـويب شـد بـه مسـئله      1998كـه در ژوئـن    المللـي  بـين در اساسنامه دادگـاه جنـايي    .3
 . اشاره شده است... جنسي هاي  خشونت

ازمان ملل متحد عليـه  د كه براساس مفاد پيمان نامه سجديدر پيش نويس يك عهد نامه  .4
جنايات سازمان يافته فرا ملي تنظيم شده توجه خود را معطوف به عمل غير انساني خريد 

 . ، به ويژه زنان و كودكان نموده استها و فروش انسان

درصد از زنان توسط همسرانشـان مـورد سـوء     20براساس گزارشات سازمان ملل بيش از  .5
خانگي بيش از هاي  رش بانك جهاني، تجاوز و خشونتبراساس گزا. گيرند مي استفاده قرار

دردنـاك، جنـگ و تصـادف    هاي  يي از قبيل سرطان سينه، سرطان رحم، زايمانها بيماري
 ). 20 :همان. (شود مي ساله 44تا  15سبب از بين رفتن سلامتي زنان 

تا  پنجاه و چهارمين نشست كنفرانس جهاني زنان در سازمان ملل در نيويورك كه از يك .6
جهت رسيدگي بـه نتـايج راهكارهـاي عنـوان شـده در       داشتادامه  2010دوازده مارس 

بايست منتظر انتشار گزارشـات و   مي كه ،كنفرانس جهاني زنان در پكن، در حال اجراست
 . د اتخاذ شده اين جلسه ماندجديتصميمات 

  راهكارهاي كاربردي 
كه خشونت همسران نيز بايـد ماننـد خشـونت     اند بسياري از كشورها قوانين را وضع كرده .1

در سوئد، چنين عملي به عنوان خشونت عليه زنان تلقـي شـده و   . ، مجازات شودها غريبه
 ). 20: همان. (مجازات تعيين شده بيش از مجازات افراد غريبه خواهد بود

ي هـا  بـراي اولـين بـار خشـونت    ...، بوتان، مجارستان، مكزيـك، پرتغـال و   اتريش، بلاروس .2
 )20 :همان. (اند جنسي شوهران را به عنوان جرم شناسايي كرده

غيـر دولتـي   هـاي   با نهادها و سازمان) يونيسف(درسري لانكا، صندوق حمايت از كودكان  .3
گيرد  مي انجام ها وكارگاه ها عمومي كه توسط رسانههاي  آموزشهمكاري كرده تا از طريق 

 ) 20 :همان( .را جلب كنندآنان و حقوق  ها توجه دادگاه

بلاروس، لهستان، روسيه، زيمبابوه، از جمله كشورهايي هستند كـه بـه ارائـه خـدماتي از      .4
 ) 20 :همان. (دهند مي قبيل ايجاد سرپناه، پناهگاه براي حمايت از قربانيان خشونت ادامه

هاي  ئي و الجزاير در ادارات پليس خود، بخشي به نام بخش خشونتنكشورهايي مانند برو .5
 . اند سيس كردهأي تخانگ

مردان خشن با عنوان مردان مسئول بوجـود  آموزش ايسلند يك پروژه دو ساله را با هدف  .6
 اين پروژه شامل يك برنامه روزانه است كه توسط صليب سرخ ايسلند هدايت. ورده استآ

 . قرار خواهد گرفت بيشود و در پايان پروژه مورد ارزيا مي
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 المللـي  بـين ختران و زنان فقير، كـه بـه گـزارش سـازمان     براي مبارزه با خريد و فروش د .7
 . ميليارد دلار درآمد دارد، رسيدگي شود 8براي اهداف جنسي سالانه  (IOM)مهاجرت 

را ابداع كردند كـه هـدف   اي  برنامه ها دولتي و ساير دولتهاي  فيليپين با همكاري انجمن .8
 . مبارزه با خريد و فروش زنان و كودكان استهاي  و توسعه روشآموزش آن 

به نام بخش مبـارزه بـا   بخشي را  ،پليس ليتواني به منظور مبارزه با جنايات سازمان يافته .9
 . ها، بوجود آورده است داد وستد انسان

ئله ربـودن زنـان و   س ـدولت چين قوانين جنايي كشور خود را بـه منظـور رسـيدگي بـه م     .10
 . به روسپيگري بوجود آورده استها  آنكودكان و وادار نمودن 

آنان براي زنان و دختران بوجود آورده تا از خريد و فروش  اي ميانمار مركز آموزشي حرفه .11
 . جلوگيري كنند

هلند يك گروه ملي را موظف نموده است تا اطلاعات لازم در مورد خريد و فروش زنـان و   .12
 . ن را جمع آوري نمايدآز اجلوگيري هاي  روش

آموزشي براي قربانيـان امـر خريـد و فـروش بوجـود      هاي  ي و فدراسيون روسيه، دورهآلبان .13
 . اند آورده

 (UNFPA)در مورد ختنه دختران و زنان، براساس گزارش صندوق جمعيت سازمان ملـل   .14
 ميليون زن و دختر در آفريقا و خاورميانه و آسـيا تحـت ايـن عمـل قـرار      114تا  85بين 
ابتلا به آمادگي و افزايش و  ها چون عفونت، مرگ و مير در زايمانگيرند كه پيامدهايي  مي
را بـراي  آنـان  كننـد و   مـي  گردد، كه مردان از ازدواج با چنـين زنـاني خـودداري    مي ايدز

در آفريقـا و منـاطق مديترانـه شـرقي     . تشكيل زندگي سالم خانوادگي مناسب نمي دانند
تصـويب شـده اسـت و در    آگـاهي  ايش يي خـاص بـراي افـز   ها اهگآموزشي و كارهاي  دوره

نيجريه مركز خاص براي بهبود و توان بخشي زنـان كـه زود ازدواج كـرده و تحـت عمـل      
  ) 20: همان. (بوجود آمده است اند ختنه قرار گرفته

سفانه اين عمل و بقيه اعمال خشونت آميز عليه زنان بطـور پنهـان و   أبا تمام اين احوال مت
  . فرهنگ بوده و همچنان ادامه دارد جدايي ناپذيريا جزء ند آشكار در بسياري از مناطق
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